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 ؟ درسیدی قاتیتوفشد که به این  هجعفری می پرسند چی علامه مرحوم  از

که هر چهه دارنهد از کرامهاتی  دارند کنند و اظهار می ایشان در جواب خاطره ای از دوران طلبگی تعریف می

  1است: امتحان الهی نصیبشان شدهدنبال این ه ست که با

ا و ایام هدر جشن خیلی مقید بودیم که  ؛در مدرسه صدر اقامت داشتیمدرس می خواندیم نجف زمانی که ... 

 .عزاداری کنیمو ایام سوگواری را هم  مجلس جشن بگیریم لاماهل بیت علیهم السسرور 

اول شه  نمهاز  ؛سهلام ا  علیههاحضرت فاطمهه زههرا نهم ربیع و ایام شادی یک شبی مصادف شده بود با  

. یهک ققهایی با فکاهیاتی مجلس جشن و سرور ترتی  دادیمو خواندیم و یک شربتی خوردیم را مغرب و عشا 

قطعا به  ایهالکف هِن بِمی قمد مَاو که  !معدن ذوق و، که نجف قبادی بود بود به نام ققا شیخ حیدرعلی اصفهانی

( کهه مرداد 21الی  10قن ایام مصادف شده بود با ایام قل  الاسد ) 2او می افتاد.جلسه دست و وجود می قمد 

سهال در اطهراف نجهف  . قندرجه خیلی گرم می شد 35و یا  25نجف با . مفتیخرما پزان می گجا  در قنما 

ها ههم  ما ایرانی ،اذیت می کردهم ربهای بومی را ع ی بوجود قمده بود کهئباتلاقی درست شده بود و پشه ها

حجهره . اصلا قابل تحمل نبهودقدر گرما زیاد بود که  سال قن قن! خلاصه اصلا خواب و استراحت نداشتیمکه 

طور طبیعی مطالعه می کهردم و ه جا ب من فروردین را در قن ؛تقریبا هم مخروبه بود ورو به شرق هم من ی 

گرمها  ؛مقداری قابل تحمل بود ولی دیگر از خرداد امکان استفاده از حجره نبهود . اردیبهشت هممی خوابیدم

نان را از داخل تنور بر مهی وقتی می خواستم بروم از حجره کتاب بردارم مثل این بود که  وواقعا کشنده بود 

                                                            
که از خود ایشان شنیده بود و  صادق از شخصی( سیدمحمد خردمند)بنده  در برخی نوشته های تاریخی قمده ولی این ماجرا -1

 شنیده ام. مستقیم اجازه ی نقل گرفته بود هم 
 یعنی دیگر نیازی به شیرین کاری و سخن گویی دیگران نبود! -2



در بغهداد و  ؛اده بود به این موقهعبا این تعاریف این جشن افتاین کار را می کردم!  ، در اقل وقت و سریعدارم

 .تلفات هم گرفته بود، گرما بصره و نجف

 شهتهکتهابی ههم نوققا شیخ حیدر علی اصفهانی که  و، شربت هم درست شد ما بعد از ش  نشستیمالغرض  

 قمد. « خری شناسنامه »نام ه ب بود

از گرمها : ققها شه  ققا شیخ علی گفهتبه  ؛، مرحوم ققا سید اسماعیل اصفهانی هم قنجا بودمدیر مدرسه مان

عکس یک دختهر بهود کهه  که یک تکه کاغذ روزنامه در قوردهم  شیخ حیدر ... !، حرفی داری بگودنمی گذر

. اگهر شهما گفت : ققایان من درباره این عکس از شما سوالی می کنم 3«اجمل بنات عصرها»زیرش نوشته بود 

ملاقهات ی از همان اولین لحظه  –این دختر بطور مشروع و قانونی ازدواج کنید که با  را مخیر کنند بین این

با کمال خوشهرویی  ؛و هزار سال هم زندگی کنید –عقد جاری شود و حتی یک لحظه هم خلاف شرع نباشد 

ا کهدام رزیهارت و ملاقهات کنیهد  را مسهتحباً علیهه السهلامعلی منین ؤمالامیرکه جمال  ، یا اینو بدون غصه

 ... ؟انتخاب می کنید

داختهه که تصویرش را در روزنامهه ههای قن زمهان انبود  یطرف دختر حلالقن . سوال خیلی حساب شده بود

جا نماز قب  ؛دگفت ققایان واقعیت را بگویی. علی علیه السلامامیرالمؤمنین حضرت زیارت  طرف دیگرو بودند 

 ...  ، درست جواب دهیدنکنیدهم عجله  ؛نکشید

اصفهانی ی نشسته بود با لهجه اول کاغذ را مدیر مدرسه گرفت و نگاه کرد و خطاب به پسرش که در کنارش 

؟ شهاگرد اول معلوم شد نظر ققا چیسهت...  ؟: سید محمد! ما یک چیزی بگوئیم نری به مادرت بگوئی هاگفت

نگاهی به عکس کرد و گفت: ققها شهیخ  !اغذ را به دومی دادند! ... ک! همه زدند زیر خندهما نمره اش را گرفت

ققها  ؟طور فرمودند مگر ما قدرت داریم که خلافش را بگهوئیم مدرسه( این وقتی ققا )مدیر ،علی، اختیار داری

معروف است که فرمهوده علیه السلام  ققا شیخ حیدر این روایت از امام علی : نفر سوم گفت ...! فرمودند دیگه
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عش پهس مها انشهاا  در مهوق .دی بمیرد مرا ملاقات می کنهسای حارث حمدانی هر ک. «نیرَت یَمُن یَمَ»اند 

 ... باز هم همه زدند زیر خنده... !  را ملاقات می کنیمعلیه السلام جمال علی 

گفتهی قن   ؟: ققا شیخ حیدر گفتی زیهارت ققها مسهتحبی اسهتواقعا سوال مشکلی بود. یکی از ققایان گفت 

باز هم ! ... : وا  چه عرض کنم: بلی گفت؟ ققا شیخ حیدر گفتاست شرعی صد در صددیدار با این خانم هم 

 ...  حضارخنده 

کاغذ را رد کردم به نفهر  !نمی توانم نگاه کنمشرعاً . دیدم که نفر پنجم من بودم. این کاغذ را دادند دست من

نمهی و امثهال او بها ایهن زن  بودنرا به هزاران سال علیه السلام علی مولا: من یک لحظه دیدار گفتم و بعدی

شهبیه بهه  ؛حالتی ندیده بودم نهمچو یک وقت دیدم یک حالت خیلی عجیبی دست داد. تا قن وقت ! ...دهم

غیهر عهادی،  یوارد حجهره ام شهدم، حهالت !بهود اول ش  قل  الاسد ،ند شدملنگار ببود ... اِخواب و بیهوشی 

یهک ققهایی و دیدم یک اتاق بزرگی اسهت ! ... دست یافتمعجی  بار به حالتی  یک ...! رو به مشرق ی حجره 

علیهه علهی منین ؤالمهامیریافه ای که شیعه و سنی درباره امهام در صدر مجلس، تمام علامات و قاند نشسته 

پرسیدم این ققها  ؛در سمت راستم نشسته بودو موجود است. یک جوانی پیش من  ایشاندر اند نوشته  السلام

رفتم   ... قمدم بیرون و را نگاه کردم ایشانمن سیر  ... هستندعلیه السلام علی  حضرت: این ققا ؟ گفتکیست

رنگم پریده بود. نمی دانم شاید مرحوم شمس قبهادی  ؛دست نفر نهم یا دهمبود کاغذ رسیده  ! ...همان جلسه

مهی ، اگر ققا شیخ محمد تقی شما کجا رفتید و قمدید؟ نمی خواستم ماجرا را بگویم: بود خطاب به من گفت

ا را شهر  دادم، خیلهی تم و مهاجراصرار کردند و مهن بهالاخره قضهیه را گفه !دبهم می خور شادی شان گفتم

 !.. جلسه بهم خورد. منقل  شدند

ی ها نکهن، : ققا دیگر از این شوخ( را خطاب به ققا شیخ حیدر گفتمدیرخدا رحمت کند ققا سید اسماعیل )

 ... ما را بد قزمایش کردی

 

 


